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    2اعظم حيدري
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  چكيده

نسبت و رابطة بين ملكيت و حق از . حقوقي استملكيت و حق از جملة مهمترين آثار اعمال و وقايع 

هـاي حقـوقي نيـز در ايـن بـاره       از طرف ديگر نظـام . مباحث مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است

تواند از خلط بين اين مفـاهيم و   تحليل مفهوم و ماهيت ملكيت و حق مي. هاي متفاوتي دارند ديدگاه

پرسش مطرح شده است كه ماهيـت و اسـباب حـدوث،     در اين مقاله، اين. جلوگيري كندها  آن آثار

انتقال و زوال ملكيت و حق در حقوق ايران و فرانسه چيست؟ از نتايج تحقيق آن است كه در حقوق 

 ةملكيت، نوعي اضاف. گيرد قسيم يكديگرند و هيچ يك در ذيل ديگري قرار نميايران، ملكيت و حق، 

متعلـَق ملكيـت   . وع آن در عـالم خـارج لازم نيسـت   اعتباري بين مالك و مملوك است و وجود موض

اعم از منفعت شخص، حيوان (يا منفعت ) اعم از معين، كلي در معين و كلي في الذمه(تواند عين  مي

اين در حالي است كـه در حقـوق   . است حق، توانايي خاصي است كه متعلَق آن فعل. باشد) و شيئ

ابطة حقوقي است كه شخص به موجب آن بر مالي به فرانسه، ملكيت يكي از انواع حق است و حق ر

در حقوق ايران حدوث ملكيت به موجب اعمال حقوقي . حق تسلط خواهد داشت صفت مالكيت يا ذي

گيرد و انتقال و زوال ملكيت و حق  حقوقي نيز صورت مي ةميسر است، اما حدوث حق به موجب واقع

در حقوق فرانسه حدوث، انتقال و زوال حـق بـه   . گردد نيز به موجب اعمال و وقايع حقوقي واقع مي

  . گيرد موجب اعمال و وقايع حقوقي صورت مي

  .حق، عمل حقوقي، واقعة حقوقي: يديلكواژگان 

  مقدمه

ملكيت و حق از امور اعتباري عقلايي و مستقل از يكديگرند و بـر هـر يـك آثـار و احكـام      

كيت و حق، آثاري از نظر اسباب حـدوث و  در حقيقت تفاوت ماهيت مل. گردد متفاوتي مترتب مي

تحليل ايـن  . آورد كه لازم است به تفصيل مورد بررسي قرار گيرد انتقال و زوال آن دو به بار مي
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شود  و همچنين اسباب حدوث، انتقال و زوال آن دو باعث ميها  آن دو مفهوم و شناسايي ماهيت

اي بـين ايـن دو مفهـوم و     قوقي مقايسهدر تأليفات ح. حكم مسائل حقوقي به درستي تعيين شود

شـود، بـا توجـه     در اين مقاله تلاش مي. در حقوق ايران و فرانسه به عمل نيامده استها  آن آثار

ماهيـت ملكيـت چيسـت؟    : هاي ذيل پاسـخ داده شـود   هاي فقهي و حقوقي به پرسش ديدگاه به

يت حق چيست؟ آيا ماهيت حق اين زمينه تفاوتي ميان حقوق ايران و فرانسه وجود دارد؟ ماه در

در حقوق ايران و فرانسه متفاوت است؟ اسباب حدوث، انتقال و زوال ملكيـت و حـق در حقـوق    

ايران و فرانسه چيست و چه تفاوتي دارند؟ در اين مقاله ابتدا ماهيت ملكيـت و اسـباب حـدوث،    

ماهيـت حـق و   انتقال و زوال آن در حقـوق ايـران و فرانسـه تبيـين گرديـده و در قسـمت دوم       

  . همچنين اسباب حدوث و انتقال و زوال آن تحليل شده است

  ملكيت -1

  حقيقت ملكيت از ديدگاه فقها -1-1 

ابـن منظـور،   (ملك در لغت بـه معنـاي احاطـه داشـتن بـر شـئ، سـلطه و سـلطنت اسـت          

شـود صـفت فـاعلي مالـك از آن سـاخته       زماني كه به فاعل نسـبت داده مـي  ). 10/492 :1405

  ).21/ 1: 1374غروي اصفهاني، (، همچنان كه صفت مفعولي آن مملوك است شود مي

مخلوقـاتش   ملكيت حقيقي كه از جملـة آن ملكيـت خـدا بـه     - 1: ملكيت بر سه گونه است

ملكيت اعتباري   -3ملكيت مخلوقات كه شامل ملكيت انسان بر اعضا و افعال اوست؛  -2است؛ 

اي از عـالم وجـود    ده و تابع اعتبـار معتبـر اسـت و بهـره    كه اضافة اعتباري ميان مال و مالك بو

  ). 30- 29/ 1: مظفر، بي تا(است  نبرده

فقها دربارة ماهيت اين قسم ملكيـت  . ملكيت مورد بحث در اين مقاله ملكيت اعتباري است

از اعـراض مقـولي اسـت كـه بـر       يتملكبرخي از ايشان معتقدند، . با يكديگر اختلاف نظر دارند

ملكيت از امور اعتباري محض شود كه  در رد اين نظر گفته مي. شود مملوك عارض ميمالك يا 

ممكن  ملكيت. است و از اعراض و مقولات نيست كه با تحقق معروضشان در خارج محقق شود

است در موجود خارجي اعتبار شود، همچنان كه ممكن است در معدوم خـارجي مثـل كلـي نيـز     

مانند زكات براي فقرا يا وقف بر بطـون   ؛مي كه مالك كلي باشدهمچنين است هنگا. اعتبار شود

فرضي اسـت كـه عقـلا اعتبـار      يبه عبارت ديگر ملكيت امر ؛لاحقه كه در خارج موجود نيستند

مشتري بعد از ايجاب و قبول نسبت  ،شود اند و شارع آن را امضا نموده است؛ مثلاً فرض مي كرده
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ممكن اسـت در ايـن فـرض شـيئي در     . فرض و اعتبار است به مبيع احاطه پيدا كرده و اين يك

خارج محقق نباشد؛ مثلاً مشتري در مغرب باشد و مبيع در مشرق، پس ملكيـت امـري اعتبـاري    

  ). 16-15/ 36: 1425غروي، (شرعي است 

 .شود از امور انتزاعي است كه از حكم تكليفي انتزاع مي اي ديگر از فقها معتقدند ملكيت عده

مقابـل   در ).126- 125/ 3 :1419انصـاري،  (دهـد   ري اين نظر را به مشهور نسبت ميشيخ انصا

) و عقـلا  شارع( ملكيت اعتباري كه همان سلطنت اعتباري است به اعتبار معتبرگفته شده است، 

شود؛ زيرا در موارد عدم ثبـوت حكـم تكليفـي ماننـد      شود و از احكام تكليفي منتزع نمي ثابت مي

گاهي نيـز بـر عكـس    . ثابت است -شوند اما تكليفي ندارند ه گاهي مالك ميك -صبي و مجنون

غير كه تكليـف در حـق    است؛ يعني ملكيت نيست اما تكليف هست؛ مانند مكلف نسبت به مال

تكليف هر دو ثابـت اسـت؛ ماننـد     گاهي نيز ملكيت و. بدون اين كه مالك باشد ؛وي ثابت است

. عموم و خصوص من وجه است ،ملكيت و تكليف رابطةن بنابراي. مكلف نسبت به اموال خودش

بر اين اساس ملكيت مجعول اعتباري مستقل و غير منتزع از حكم تكليفـي اسـت و از مقـولات    

  ). 29-28: همان غروي، (آيد  عرضي هم نيست و از احكام وضعي به شمار مي

كيت انسان نسبت به اعضا اي از فقها بر اين باورند كه معتبرِ ملكيت را از روي نسخة مل عده

بنابراين صحيح است كه از آن به سلطنت . اش، استنساخ كرده است و افعال تحت قدرت و سلطه

همان طور كه تعبير واجديت انسان نسبت به اعضا و افعـال صـحيح   . بر اعضا و افعال تعبير شود

  ).28-27/ 1: 1423حسيني حائري، (است اما نه به معناي فلسفي جده 

يز معتقدند، ملكيت از قبيل اضافه اعتباري است؛ زيرا، چيزي جز اعتبار احاطة مالـك  برخي ن

ملكيت تقريباً مساوق إحتوا و وجدان و دارا . نسبت به مملوك نيست و احاطة عنواني اضافي است

بـه عبـارت ديگـر     ؛)1/31: 1418غـروي اصـفهاني،   (بودن و يا واجديت در مقـام اعتبـار اسـت    

  .مالك نسبت به مملوك از نوع اضافه اعتباري است ةطپوشانندگي و احا

  مفهوم ملكيت در حقوق ايران و فرانسه -1-2

مباحث مربوط به مالكيت را بيان  39تا  30قانون مدني در فصل اول از باب دوم، ضمن مواد 

ن برخي از حقوقدانان در تعريف مالكيت بيـا . نموده است، اما تعريفي از مالكيت ارائه نكرده است

اي كه بين شخص و چيز مادي تصور شده و قانون آن  مالكيت عبارت است از رابطه«: داشته اند

دهد كه انتفاعات ممكنـه را از آن ببـرد و كسـي نتوانـد از او      را معتبر شناخته و به مالك حق مي

  ). 1/42: 1372امامي، (جلوگيري كند 
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توانـد مـال    دي و خارجي باشد و ميشئ ما ،از نظر فقهي مملوك لازم نيست ،چنانكه گفته شد

ايـن  . انـد نـه شـيئ مـادي و خـارجي      بر ذمه باشد كه مسـلماً، ظـرف و مظـروف هـر دو اعتبـاري     

قانون مدني متعلقَ مالكيت ممكن است عـين   29مبناي قانون مدني نيز است و حسب مادة   ديدگاه

همچنـين حسـب مـادة    . الذمـه باشـد    عين ممكن است، كلي في 350باشد يا منفعت و حسب مادة 

معـين يـا   (بيع تمليك عين است به عوض معلوم، در حالي كه عين منحصر به عـين خـارجي    338

حصول ملكيـت مبيـع   . شود نيست و شامل عين كلي در معين و عين كلي در ذمه هم مي) شخصي

مقيد به موردي نيست كه مبيـع عـين خـارجي     362براي خريدار نيز به مجرد عقد بيع حسب مادة 

ه و شيئي مادي باشد و شامل انواع ديگر عين از جمله كلي اعتبار شده، در ظرف اعتباري ذم) معين(

تواند طلب خود را از طريق هبه به مديون منتقـل   دائن مي 806همچنين، حسب مادة . گردد هم مي

ر قانون مدني تصريح گرديده كه زن به مجرد عقد نكاح مالـك مه ـ  1082همچنين، در مادة . نمايد

توان عين كلي  شود؛ در حالي كه مهر مختص به اعيان خارجي و اشياي مادي و معين نبوده، مي مي

در  300مديون نيز در مـادة  دربارة  مالكيت مافي الذمه كه شئ مادي نيست،. در ذمه را مهر قرار داد

آنچنان  اين امر. صراحت بيان گرديده است  مواردي چون مديونيت وارث به مورث و فوت مورث، به

قـانون اعسـار مصـوب     38عنه است؛ چنانكـه در مـادة    مسلم است كه در مقررات جزايي نيز مفروغٌ

را از مـديون  آن  خود را به غير مديون انتقال داده و بعد از انتقـال  كسي كه طلبِ«: با عبارت 1313

قـق ملكيـت   تح» شـود  مي كلاهبردار محسوب ، دهد  سابق خود دريافت كرده و يا به ديگري انتقال

نيز انتقال ملكيت آن مسلم دانسته شده اسـت و يـا در مـادة      و) عين كلي في الذمه(نسبت به طلب 

سي كه مال غير را بـا علـم   ك«: با عبارت 1308يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 

 ،يگري منتقـل كنـد  منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديا  به نحوي از انحاء عيناً ستا به اينكه مال غير

، انتقال عين شامل »شود عمومي محكوم ميمجازات قانون  238 ةمحسوب و مطابق ماد  كلاهبردار

  . عين كلي في الذمه تصوير شده است

اعتباري  ةآيد و به عبارتي نوعي اضاف بنابراين، ملكيت از ماهيات و امور اعتباري به شمار مي

توانـد بـه اشـياي غيـر مـادي و       يـا شـارع اسـت، مـي    است و چون حقيقت آن تابع اعتبار عقلا 

  .غيرخارجي تعلق يابد

از طرف ديگر برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ايران مالكيت نـوعي حـق نيسـت و حسـب     

؛ 51، 50، 49/ 2: 1377خـــويي، (قـــانون مـــدني و نيـــز آراي فقهـــي و حقـــوقي  29مـــادة 

  . الكيت و حق قسيم يكديگرندم) 640: 1392و الشريف،  44و 1/43: 1418اصفهاني،  غروي
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حق برخـورداري   2مالكيت«: قانون مدني اين كشور 5441در مقابل، در حقوق فرانسه مطابق مادة 

بنابراين مالكيـت  . »اي مطلق است، به شرطي كه مخالف قوانين و مقررات نباشد و انتقال اشيا به شيوه

  . است، در نظر گرفته شده استمجموعه امتيازاتي است كه براي شخص، بر روي چيزي كه مال 

گيـرد، اشـياي    چيزي كه موضـوع مالكيـت قـرار مـي    . مالكيت، هميشه يك حق عيني است

در حقيقت مالكيت يك حق عينـي نـوعي محسـوب    . جسماني اعم از منقول و غير منقول است

مطابق قانون مدني ايـن كشـور مالكيـت نـاملموس نيـز      ). Seriaux, 2009: 7-8-11(گردد  مي

.) م.ق1689، 533، 529م ... (سميت شناخته شـده اسـت؛ ماننـد اوراق اعتبـاري و سـهام و      ر به

  . اين موارد نيز وجود ارزش در يك شيئ معين، موجب پذيرش مالكيت شده است در اما

از طرف ديگر در حقوق اين كشور، اگر مورد معاملـه هنگـام عقـد قابـل تشـخيص نباشـد،       

گـردد   ني كه عين مشخص يا تعيين شود، مالكيت منتقـل مـي  شود، بلكه زما مالكيت منتقل نمي

)Barret, 2007: 4(  ؛ به عبارت ديگر، زماني كه موضوع معامله، كلي است انتقال مالكيت فـوري

گردد كه معمولا دًر زمـان تحويـل    نيست و در واقع انتقال در زمان تشخيص و تعيين محقق مي

بنابراين در حقوق فرانسه، ملكيت ). Flour et Aubert et Savaux, 2007: 159(شود  انجام مي

  .گيرد رابطة بين شخص و شئ است و ذيل حق قرار مي

  اسباب حدوث ملكيت در حقوق ايران و فرانسه -1-3 

تملكي است كه  ،تملك فعلي .تملك قوليو ديگري تملك فعلي  ؛ يكيتملك دو قسم است

ماننـد فعـل حيـازت مباحـات و احيـاي اراضـي       گردد؛  از راه انجام دادن فعلي از افعال حاصل مي

ست از اين كه مالك در ضمن عقد يا ايقاع مال خـود را بـه ديگـري    ا تملك قولي عبارت .موات

   .تملك فعلي است ،شود از اين دو قسم آنچه سبب پيدايش و حدوث ملكيت مي. دهد انتقال مي

ت، در حالي كـه قـبلاً   منظور از حدوث ملكيت، پيدايش رابطة ملكيت بين مال و شخص اس

، تملك به 140مادة  1در قانون مدني، مطابق بند ). 114: 1417نراقي، (ملك ديگري نبوده است 

  . شود احياي اراضي موات و حيازت اشياي مباحه حاصل مي

). 356-355: 1426خـويي، (داننـد   برخي از فقها حيازت مباحات را جـزء امـور تكـويني مـي    

معتقدند، حيازت از اعمال حقـوقي اسـت و قـوام آن بـه اراده و قصـد       اي از ايشان مقابل عده در

  ). 251/ 1: 1406محقق داماد، . (گردد حيازت كننده است و بدون قصد و ارادة ملكيت محقق نمي
                                                           

1. 544 - La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, 

pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.  

2. La propriété 
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حقوقدانان معتقدند، از جمله عناصر احياي موات و حيازت مباحات، قصـد تملـك زمـين بـه     

  ). 37-27: 1382ري لنگرودي، جعف(احياء و قصد تملك به حيازت است 

هركس از اراضي مـوات و مباحـه قسـمتي را بـه قصـد      «: دارد قانون مدني مقرر مي 143 ةماد

بر اساس اين ماده قصد تملك زمين به احيـا، يكـي از    .»شود مالك آن قسمت مي ،تملك احيا كند

دني قصـد تملـك   قانون م 147و  146همچنين براساس مواد . شود عناصر احياي موات شمرده مي

حيازت مباحـات   شود؛ از اين رو، اعم از قصد فعل و قصد نتيجه، يكي از عناصر حيازت محسوب مي

  . گردد كه پيدايش ملكيت از آثار آن محسوب مياست  )ايقاع(و احياي اراضي موات عمل حقوقي 

اسـباب   بنابراين در حقوق ايران، ملكيت امري اعتباري است، پيدايش و حدوث آن با علل و 

مادي ممكن نيست و قصد تملك كه جنبة انشايي دارد و سازندة عمل حقـوقي اسـت، نيـز لازم    

مسـلماً، مـرگ از   . توانند سبب پيدايش و حدوث ملكيـت باشـند   بنابراين وقايع حقوقي نمي. است

  .اسباب انتقال ملكيت است نه حدوث آن

اسـباب كسـب   «يا » انتقالي«و » ارتجالي«در قانون مدني فرانسه اسباب تملك به دو قسم 

  . تقسيم شده است» 2اسباب كسب ملكيت شيئ كه قبلاً مالك داشته است«و » 1ملكيت ابتدايي

مقصود از اسباب ارتجالي اين است كه براي نخستين بار باعـث ايجـاد ملكيـت در يكـي از     

ه، امـا از آن  گردد، خواه اين عين قبلاً مالـك نداشـته يـا مالـك داشـت      اعيان موجود در خارج مي

  . از جملة آن است 3اعراض كرده است كه حيازت

در خصوص ماهيت حيازت، برخي از حقوقدانان معتقدند، حيازت، واقعـة حقـوقي اسـت و در    

دانند و در نتيجه، حيازت عمل  مقابل برخي ديگر براي حصول ملكيت در حيازت قصد را لازم مي

  . Planiol et Ripert, 1955: 3/589)(گردد  حقوقي محسوب مي

  اسباب انتقال ملكيت در حقوق ايران و فرانسه -1-4

نقل اعتباري، اين است كه چيزي از طرف نسبت بودن در ملك كسي، خارج شـود و طـرف   

  ).1/47: 1418غروي اصفهاني، (نسبت مالكيت ديگري قرار گيرد 

موجب انتقـال   اعمال حقوقي چون بيع، قرض، هبه، اجاره و وصيت تمليكي و اخذ به شفعه، 

گـردد و بـر    در وقايع حقوقي چون موت نيز مالكيت منتقل مـي . شوند مالكيت مال به ديگري مي

هـاي   بنابراين انتقال مالكيت از راه. خلاف اعمال حقوقي در اين مورد انتقال مالكيت قهري است
                                                           

1. Mode Originaire.  

2. Mode derive.  

3. l'occupation.  
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نند قرارداد بيمه مختلفي امكان پذير است؛ گاهي با اراده و توافق طرفين و گاهي با ارادة مالك ما

گيـرد و   در مواردي چون اخذ به شفعه، انتقال مالكيت با اراده منفرد منتقل اليه صورت مـي . عمر

  . شود گاهي چون ارث، بدون ارادة طرفين مالكيت منتقل مي

در حقوق فرانسه آن است كه مال داراي مالك با آن اسباب بـه  » اسباب انتقالي«مقصود از  

معتقدند، تمليكي بـودن عقـد بيـع و انتقـال قهـري      حقوقدانان  برخي از. دگرد ديگري منتقل مي

گـردد و فروشـنده ملـك را بـه نفـع       مالكيت استثنا است و در اثر عقد، تعهد به انتقال ايجاد مـي 

  ). Ghestin, 1994: 524(دهد  خريدار از دست مي

توانـد   دهد و نمـي  ست ميدر واقع، در اثر انتقال مالكيت، فروشنده حقوق مالكانه خود را از د

ويژگي جديد مالكيت همان مال را انتقال دهد و يا اين حق را به وجود آورد، بلكه خريـدار اسـت   

؛ به عبارت ديگر مالكيـت از  )Barret, Ibid: 3. (دهد كه به قدرت خود چنين اعمالي را انجام مي

الكيت خود را نسبت به مـال از  شود بلكه با انعقاد عقد، فروشنده م فروشنده به خريدار منتقل نمي

  . شود دهد و خريدار مالك مال مي دست مي

  انتقال ملكيت در اعمال حقوقي -1-4-1 

 عقد بيع و معاوضه ،شوند مي سبب انتقال ملكيتدر حقوق فرانسه از جمله اعمال حقوقي كه 

ق ايـران  امـا در حقـو   ،دانند است و ساير عقود را عهدي مي )ف.م.ق 1707و  11586و 1583م (

اي  در پـاره . شـوند  مـي  سبب انتقال ملكيـت نيز  جاره و هبه و قرضعقودي چون اعلاوه بر بيع، 

موارد از جمله بيع مال كلي و اجارة عين كلي و عمل و وصيت به منفعت اختلاف نظر وجود دارد 

شوند يـا تعيـين و تسـليم كـه عمـل       كه بيع و اجاره و وصيت به منفعت سبب انتقال ملكيت مي

  گردند؟  موجب انتقال مي ،اند مادي

كه مبيع كلي باشد، تسليم سبب انتقـال مالكيـت بـه     برخي از حقوقدانان معتقدند، در صورتي

كند؛  بر اساس اين نظر عقد بيع ماهيتي دو گانه پيدا مي). 37/ 1: 1391شهيدي،(شود  خريدار مي

توانـد   حالي كه يك عقد واحد صرفاً مـي  كند؛ در يعني با تغيير مبيع، ماهيت بيع نيز تغيير پيدا مي

قانون مدني، عقد بيع عبارت است از تمليك  338يك ماهيت داشته باشد؛ از يك سو، طبق مادة 

                                                           

حقيقت مورد معامله هنگام تشكيل قرارداد مشخص است و كالاها تنها بـراي تعيـين ثمـن و    در  en bloc در بيع. 1

بنـابراين بـه عنـوان بيـع عـين معـين در نظـر        . شـوند  گيـري مـي   تعيين مورد معامله، وزن، شمارش يا انـدازه  نه

مگر اينكه طـرفين غيـر   گردد،  شود كه مالكيت مورد معامله با انعقاد عقد بلافاصله به خريدار منتقل مي مي گرفته

 ). Barret, Ibid: 5(آن توافق كنند  از
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عين به عوض معلوم، در حالي كه بر اساس اين نظر تمليك با تسليم كه عمل حقـوقي جداگانـه   

كه اثر مستقيم عقد بيع است، گردد؛ پس در بيع كلي هيچ گاه تمليك  شود، واقع مي محسوب مي

  . گيرد صورت نمي

شود كـه   از سوي ديگر، ملكيت از اعتبارات عقلايي است و از اعراض خارجي محسوب نمي 

) كلـي در معـين و كلـي مشـاع    (كلـي فـي الذمـه و سـايرين     . به موضوع در خارج نيازمند باشـد 

گردد و مـورد رغبـت    حسوب مياند كه بعد از اضافه شدن به ذمه جزء اموال م اعتباري موجودات

). 34/ 1: 1421و موسوي خميني،  11: 1418و قديري،  2/21: 1377خويي، (گيرد  عقلا قرار مي

بنـابراين  . مالكيت نيز رابطة بين مالك و مملوك است و نه رابطة بين مالك و شئ معين خارجي

  . شود نه تسليم عقد بيع سبب انتقال مالكيت مي

معتقدند كه اجاره، زماني تمليكي است كه عين مستأجره، عين دانان حقوق همچنين، برخي از

خارجي باشد و زماني كه مورد عقد عمل يا عين كلي باشد، چون مورد عقد معين نيست، نتيجـة  

 2/1 :و امامي، همـان  85/ 1: 1391و همان،  37: 1390شهيدي،(اصلي عقد پيدايش تعهد است 

  ).351/ 1: 1391و كاتوزيان ،

ون و جهات عين است كـه وجـود آن بـه وجـود     ئتوان گفت، منفعت مال، از ش سخ ميدر پا 

منفعت شـخص نيـز   دربارة  .آيد عين بوده و بالقوه به عين قائم است و به تدريج به فعليت در مي

وضعيت همين گونه است و منافع شخص چون قوة كارگري، خياطي و ساير منافع وجـود بـالقوه   

بنابراين منفعت در عالم خارج موجود ). 261: 1390فصيحي زاده، (ت داشته و به شخص قائم اس

يكـي بـالقوه يـا وجـود اسـتعدادي و      : وجود دو نحوه دارد. است، اما نحوة وجود آن متفاوت است

وجود منفعت، استعدادي و قائم به وجود عين است و وجود منحاز و . ديگري بالفعل يا وجود فعلي

. شـود در واقـع مصـاديق و افـراد آن اسـت      در عالم خارج تسليم ميآنچه . مستقلي از عين ندارد

. تمليكي بودن اجـاره را در كليـة مـوارد آن پذيرفتـه اسـت      467و  466قانون مدني نيز در مادة 

  . شود نه ايجاد تعهد بنابراين در حقوق ايران اجاره، سبب انتقال مالكيت منفعت مي

قدند كه منافع معدوم است و وصـيت بـه معـدوم    معتفقها  وصيت به منفعت، برخي از بارةدر

نيز معتقدند براي تحقق تمليك، مال حقوقدانان  برخي از). 6/477: ابن قدامه، بي تا(باطل است 

اي نيز معتقدند، در وصيت تمليكي موصي  عده). 87: 1385كاتوزيان، (بايد وجود خارجي پيدا كند 

كند و استعمال لفظ تمليك منافع از اغـلاط   مي در وصايا، خود را به رضاي يك طرفة خود متعهد

 ).50: 1350جعفري لنگرودي، (مشهور است 
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توان گفت، ملكيت از اعراض خارجي نيست كـه محتـاج بـه موضـوع محقـق       در مقابل مي 

به اين صورت كه منافع را به وجـود آنچـه   . كند وجود موضوع اعتباري كفايت مي. خارج باشد در

پس فرض وجود منافع در افـق اعتبـار   . كند دير گرفته و سپس تمليك ميقائم به آن است در تق

بنابراين وصـيت بـه منفعـت نيـز سـبب انتقـال       ). 33/ 1: غروي اصفهاني، همان(كند  كفايت مي

  . شود نه ايجاد تعهد منفعت مي

. در واقع منفعت از عين تفكيك نشده است. شود در حقوق فرانسه منفعت مال محسوب نمي

اي دينـي   بر اثر عقد اجـاره، رابطـه  . شوند در عقد اجاره، نه عين و نه منفعت تمليك نمي بنابراين

گردد كه بر اساس آن موجر ملزم است كه عين مستأجره را بـراي   بين موجر و مستأجر برقرار مي

بنابراين بين مسـتأجر و  ). Planiol et Ripert, Ibid: 3/757(انتفاع در اختيار مستأجر قرار دهد 

  .شود اي برقرار نمي ن مستأجره يا منافع آن رابطهعي

قوانين اخير اجاره در اين كشور، تمايل دارند، برخلاف روش سنتي، به مستأجر حقي در شئ 

بـا ايـن حـال، دكتـرين و رويـة      ). Rieg, 1990: 3(استيجاري بدهند كه مشابه حق عيني است 

بـر اسـاس مـادة    ). همـان (كند  جاد ميقضايي تأكيد دارند كه قرارداد بين طرفين حق شخصي اي

قانون مدني اين كشور نيز، رابطة بين طرفين يك رابطة شخصـي اسـت و عقـد     1710و  1709

  .شود اجاره، سبب انتقال مالكيت نمي

  . گردد البته، در حقوق اين كشور، در بيع عين كلي تسليم سبب انتقال مالكيت مي

  انتقال ملكيت در وقايع حقوقي  -1-4-2

مانـد   گـردد و مملـوك بـر حـال خـود بـاقي مـي        انتقال قهري مالكيت، مالك تبديل ميدر 

حقوقي است كه يكـي از آثـار آن انتقـال مالكيـت امـوال       اي هموت واقع). 49/ 2: 1377 خويي،(

  .). م.ق 868و 867م (گردند  متوفي به ورثه است كه در نتيجة آن ورثه قائم مقام متوفي مي

كيت مال بدون اين كه طرفين اراده كرده باشند و يا قصد تملك نموده شود، مال موت باعث مي

گيـرد و در نتيجـة آن تركـه، بـه      بنابراين اين انتقال به طور قهري صورت مـي . باشند، منتقل گردد

  ). Guidec et Chabot, 2009: 5(يابد  استثناي اموال مورد وصيت، به بازماندگان متوفي انتقال مي

  ملكيت در حقوق ايران و فرانسهاسباب زوال  -1-5

زوال مالكيت با انتقال . منظور از زوال ملكيت قطع رابطة اعتباري بين مالك و مملوك است

در زوال . شـود  مالكيت متفاوت است، هرچند در نتيجة انتقال مالكيت، زوال مالكيت نيز واقع مـي 

واقعة حقوقي اسـت، امـا در   مالكيت، زائل شدن مالكيت اثر مستقيم و بي واسطة عمل حقوقي يا 
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انتقال مالكيت، اثر مستقيم و بي واسطه انتقال است؛ هر چند اثر ثاني و بالعرض آن زوال مالكيت 

دهد و مشتري نيـز   است؛ مثلاً در عقد بيع، كه بايع مالكيت خود را بر مبيع به مشتري انتقال مي

بيع، مالكيت بايع بـر مبيـع و مالكيـت    كند، بعد از وقوع  مالكيت خود را بر ثمن به بايع منتقل مي

  . گردد رود، اما اين زوال مالكيت ثانياً و بالعرض واقع مي مشتري بر ثمن از بين مي

  . ل كنندة مالكيت باشد، تلف مملوك استيتواند زا در حقوق ايران، از جمله وقايع حقوقي كه مي

در اموال منقول سبب سـقوط   تواند در حقوق فرانسه، مرور زمان به عنوان واقعة حقوقي، مي

  ).Rieg, Ibid: 41(مالكيت گردد 

حقوقـــدانان  و همچنـــين )1/460: 1426 ،خـــويي(بـــر خـــلاف نظـــر برخـــي از فقهـــا 

اعـراض از ملـك موجـب سـقوط     كه معتقدنـد  ) 83: 1382و  318/ 1: 1386لنگرودي،  جعفري(

سـي كـه مـال اعـراض     تنها اباحة تصرف براي كو شود  مالكيت يا سقوط مملوك از ملكيت نمي

 ةدر صورتي كه مالك با قصد قطع رابطه و علق ـرسد  كند، به نظر مي ، ثابت ميدارد شده را بر مي

گردان شود و اين قصد محرز و ثابـت گـردد بنـا بـه اصـل حاكميـت اراده،        ملكيت از مالش روي

د و مالك گير در اين صورت ملك مطابق حكم شرع جزء مباحات قرار مي. گردد ل مييمالكيت زا

در صورتي كه مالك از مال خود اعـراض  . دارندو ساير اشخاص نسبت به تملك آن وضعيت مشابه 

بنـابراين از جملـه اعمـال حقـوقي     . شـود  ج نداشته باشد، مال از ملكش خارج نمياخرااما قصد  ،كند

  ).بعدبه 108: 1391حقيقت پور و امام، (توان به اعراض اشاره نمود  ل كنندة مالكيت، مييزا

قانون مدني، وقف را تحبيس عـين و   56 ةماد .كيت وقف استليكي ديگر از اسباب زوال م

از دارايـي  ) فـك ملـك  (مقصود از حبس عين، جدا ساختن ملـك  . تسبيل منافع آن دانسته است

آنچه در اثـر وقـف بـه موقـوف علـيهم واگـذار       . مالك و مصون داشتن آن از نقل و انتقال است

 ؛شـود  ماند و به طور مسـتقل اداره مـي   است و عين مال در حبس باقي مي» اعحق انتف«شود  مي

  .بنابراين وقف موجب خروج ملكيت و در عين حال عدم تمليك به غير است

قانون مدني فرانسه  539مطابق مادة . در حقوق فرانسه نيز اعراض سبب زوال مالكيت است

  . »دولت استرا ترك كرده متعلق به ها  آن اموالي كه مالك...«

بنابراين اعراض از مال در حقوق اين كشور نيز، از جمله اعمال حقوقي موجب زوال مالكيت 

عنصر مادي كه : ؛ زيرا اعراض داراي دو عنصر است)Brenner, 2012: 100(گردد  محسوب مي

ل نمودن مالكيـت اسـت   يهمان ترك تصرف مال است و عنصر معنوي كه همان قصد و نيت زا

)Aubry et Rau, 1964: 2/50 .(  



  163     در حقوق ايران و فرانسه »حق«و » ملكيت«زوال   وتحليل تطبيقي مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، 

  حق -2

  ماهيت حق در حقوق ايران و فرانسه -2-1

مشـهور حـق را همـان    . هـاي متفـاوتي وجـود دارد    اماميه ديـدگاه  يفقها ماهيت حق ميان بارةدر

مـورد  ايـن نظـر   ). 9/ 3: 1420انصـاري،  (داند  دانند و شيخ انصاري آن را سلطنت فعلي مي سلطنت مي

نبايـد آثـار و    هـر امـري   ز احكام حق است، نه خود حق؛ در تعريـف ماهيـت  سلطنت اانتقاد است؛ زيرا 

حق دارد، ولي سـلطنتي در   جانشين شخص محجور اگرچه شرعاً .دانست ماهيتاز اجزاي احكام آن را 

  ). 41/ 1: 1418غروي اصفهاني، (توان حق را به معناي سلطنت دانست  تصرفات ندارد؛ بنابراين نمي

). 107/ 1: 1418نائيني، ( .دانند ضعيفي از ملك مي ةهمان ملك يا مرتب حق رافقها  برخي از

 ـ   ةاين نظر مورد انتقاد قرار گرفته و ملك چه از مقول جـده، مشـكك    ةاضافه باشـد و چـه از مقول

حق مصداقاً و در هـر مـورد، اعتبـار    . نبوده و از حيث شدت و ضعف داراي مراتب مختلف نيست

  ). 44 -43:غروي اصفهاني، همان(د را دارد مخصوصي است كه آثار خاص خو

اعتباري مسـتقل   يحسب مفهوم عرفي و ارتكاز عقلايي ماهيت رحق ب بنا بر ديدگاهي ديگر،

و تفاوت معنايش واحد است و جدا از مفاهيم سلطنت و ملك است كه در جميع موارد و مصاديق 

  ). 40-39: همانخميني، موسوي (ق حق است كه در مصاديق گوناگون مختلف است در متعلً

گيـرد و متعلـق فعـل     اي ديگر معتقدند، حق اضافة خاصي است كه به افعال تعلـق مـي   عده

  ). 51-50-42/ 2: 1377خويي، (ممكن است، عين يا منفعت باشد 

فرانسه، حق رابطة حقوقي است كه به مقتضاي آن، قانون تسلط بر شـيئ  حقوقدانان  در ديدگاه

به تعبيري ديگر، حق، امتيازي است كـه قـانون بـراي    . دارد صي را، مقرر مييا پرداخت معين از شخ

شخصي از اشخاص شناخته كه به مقتضاي آن بر مالي به صفت مالكيت يـا حقـي تسـلط خواهـد     

 ).122: 1995و سـعد و منصـور،    422- 421: 1969كيـره،  (كنـد   داشت و قانون از آن حمايـت مـي  

  .گيرد ذيل حق قرار مي بنابراين در حقوق فرانسه ملكيت در

حقوق : به طور كلي در حقوق اين كشور دارايي اشخاص، مشتمل بر دو دسته از حقوق است 

. رونـد  مالكيت و حق انتفاع از مصاديق حقوق عيني اصلي به شـمار مـي  . شخصي و حقوق عيني

مقابل، حق عيني تبعـي، عبـارت اسـت از حقـي كـه محمـول بـر ارزش مـالي شـئ اسـت؛            در

  ). Mazeaud et Chabas, 1998: 2/50(و ضمانت  رهن مانند

گيرد به دو گروه مالي و غير مالي تقسيم  دانان ايران، حقوقي را كه به شخص تعلق مي حقوق

ترين  در اين تقسيم كامل. اند سپس حق مالي را به دو گروه عيني و ديني تقسيم كرده. نمايند مي
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حـق دينـي   . دهـد  گونه تصرف و انتفاع را مـي  نوع حق عيني مالكيت است كه به مالك حق هر

تواند از او انتقال و تسليم مال يا انجـام دادن   كند و مي حقي است كه شخص بر ديگري پيدا مي

  ). 24-25: 1391كاتوزيان، (كاري را بخواهد 

نيز بين حـق و ملـك تفـاوتي قائـل نيسـتند و همـان       حقوقدانان  شود بنابراين مشخص مي

حال آن كه گفته شـد، حـق و ملـك دو    . حقوق فرانسه وجود دارد، پذيرفته اندتقسيمي را كه در 

  . باشند مقوله جدا مي

اند با اين تفاوت كه  توان گفت، حق و ملك هر دو ماهيت اعتباري با توجه به ديدگاه فقها مي

ملك، نوعي اضافه اعتباري بين مالك و مملوك است و وجود موضـوع آن در عـالم خـارج لازم    

حق، توانايي خاصي است كه متعلـق آن  . تواند عين، منفعت يا عمل باشد متعلق ملك مي. نيست

  . تواند به شخص، عين يا به عقد تعلق گيرد فعل است كه اين فعل مي

  اسباب پيدايش حق در حقوق ايران و فرانسه -2-2

حـق    ايران،  وقحق  در. حق از امور اعتباري است كه سبب آن را قانون بايد اعتبار و معرفي كند

  . مالي و حق غير مالي  حق: شود بر اساس اين كه ارزش مالي دارد يا نه به دو قسم تقسيم مي

شوند؛ مانند حق  حقوق غير مالي گاهي به موجب يك واقعة حقوقي همچون جرم حادث مي

تأليف يا ايجاد اثر هنري نيز، سبب پيدايش حقوق غير مـالي از قبيـل حـق    . قذف و حق قصاص

انون ق ـ 18و  7 ،4، 3 وادم(تصميم دربارة انتشار و حق حرمت نام و عنوان پديد آورنده است اخذ 

گاهي يك عمل حقـوقي همچـون عقـد معـوض     ). حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

  . گردد سبب پيدايش حق حبس مي

و گاهي در اثر عمل حقوقي رابطـة بـين شـخص    . شود حقوق مالي به چهار قسم تقسيم مي

شود؛ مانند حق انتفاع، حق ارتفاق، حـق مـرتهن بـر     گردد و سبب حدوث حق مي عين برقرار مي

  . مال مرهونه و حق اولويت در احيا

شود؛ مثلاً زمينـي كـه بـالاتر از     وضع طبيعي املاك نيز موجب ايجاد حق ارتفاق طبيعي مي

ه زمـين پـايين تـر اسـت     زمين ديگر است، داراي حق ارتفاق براي فاضلاب و آب باران نسبت ب

  ).265/ 1: 1383صفايي، (

  . خيار  حق  گاهي عمل حقوقي موجد حق، سبب پيدايش رابطة بين شخص و عقد است؛ مانند 

مثلاً واقعـه حقـوقي غيـر ارادي چـون تولـد،      . گاهي حق رابطة بين شخص و شخص است

  .). م.ق 1199مادة (مطالبة نفقه را به دنبال دارد  حق
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ر اين حقوق، عنوان جديدي نيز مطرح گرديده است كه حق معنوي گفتـه  امروزه علاوه ب

امور ها  آن حق معنوي، امتيازي غير مادي است؛ به عبارت ديگر، به حقوقي كه متعلق. شود مي

شود؛ مانند حق طبع، حق اختراع، حق امتياز  اعتباري و معنوي است، حقوق معنوي اطلاق مي

... بنـابراين اختـراع و تـأليف و    ). 342/ 3: 1426ژوهشگران، جمعي از پ... (آب و برق وگاز و 

سبب پيدايش رابطه بين شخص با امور اعتباري و معنوي است و حقوق مالي، مانند حق نشر 

) قانون حمايت حقـوق مولفـان و مصـنفان و هنرمنـدان     3ماده (و تكثير و حق عرضه و اجرا 

  .كنند ايجاد مي  را

شـود؛ زيـرا    حكم ناميده مي... بوت، بنوت، ولايت، و حضانت و اموري از قبيل حق توليت، ا 

  .مهم ترين ويژگي حق يعني قابل اسقاط بودن را دارا نيستند

) ف.م.ق 579م(ممكن است توسـط قـانون ايجـاد شـود      ١در حقوق فرانسه، حق انتفاع

 384و  383- 352حق انتفاع والدين بر اموال فرزندانشان با توجـه بـه شـرايط مـواد       مانند

تواند موجـب ايجـاد    بنابراين قرابت به عنوان يك واقعة حقوقي مي. قانون مدني اين كشور

مورد ديگر، حق انتفاعي است كه قانون به همسر متوفي بر سهمي از املاك وي . حق گردد

تواند چنين آثاري  اي است كه مي بنابراين مرگ نيز واقعه). ف.م.ق 767مادة (كند  اعطا مي

  . شته باشدبه دنبال دا

از طريق قرارداد يا به وسـيلة وصـيت   ) عمل حقوقي(به ارادة انسان  ،حق انتفاع ممكن است

مالك امكـان  گاهي  گردد دادي به دو روش ايجاد ميرحق انتفاع قرا). ف.م.ق579م (ايجاد گردد 

الكيـت  مالك خود را از مو گاهي  كند استفاده و تمتع از عين مال را به نفع طرف ديگر ايجاد مي

كند به تعبير ديگر مال را با حفظ حـق   سازد و حق انتفاع آن را حفظ مي عين يك مال بيگانه مي

   .)Rieg, Ibid: 6( سازد انتفاع به ديگري منتقل مي

نيز يك روش ايجاد حق انتفاع است كه به موجب آن موصي له بدون اين كه وراث را  ٢وصيت

به دو صـورت   ،گردد نتفاعي كه به موجب وصيت ايجاد ميحق ا. گردد محروم كند، از مال منتفع مي

كند و يا حق انتفـاع   كند و حق انتفاع را به وراث واگذار مي موصي، يا عين ملك را وصيت مي: است

  ).Rieg, 1990: 6(كند  كند و مالكيت عين را به وراث واگذار مي از ملك را وصيت مي

زمان با همان شرايطي كه براي مالكيت وجود  قانون مدني اين كشور، مرور 2228مطابق مادة 

  .)Mazeaud et Chabas, 1989: 2/1660-1654)تواند موجب ايجاد حق انتفاع گردد  دارد، مي
                                                           

1. Usufruit 

2. Testament  
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نيز ممكن اسـت بـه موجـب     1به بعد قانون مدني فرانسه، حق ارتفاق 649مطابق مواد 

ن در برابـر يكـديگر   قانون مقرر گردد و بدون اين كه قراردادي وجود داشـته باشـد، مـالكي   

توانـد موجـب ايجـاد حـق      مرور زمان به عنـوان يـك واقعـة حقـوقي مـي     . شوند متعهد مي

  ). ف.م.ق 690م(گردد   ارتفاق

ــايع حقــوقي    ــه موجــب اعمــال و وق ــران و فرانســه ب بنــابراين حــدوث حــق در حقــوق اي

  . گردد مي ميسر

  اسباب انتقال حق در حقوق ايران و فرانسه -2-3

قال حق، انتقال متعلق حق به ديگري است؛ براي مثال، صـاحب حـق تحجيـر،    منظور از انت

زمين تحجير شده را پس از خارج ساختن از نسبت حقي كه با او دارد، بـه نسـبت حـق ديگـري     

  ). 47/ 1: غروي اصفهاني، همان(كند  مي وارد

شـفعه،  شود، موت است كه به موجب آن حـق   از جمله وقايع حقوقي كه موجب انتقال حق مي

 )قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 12ماده ( حق فسخ و حقوق غيرمالي پديدآورنده

  . گردد به ورثه منتقل مي... و 

در حقوق فرانسه نيز، وارث و موصي له، قائم مقام حقوقي در حقوق و تعهدات متوفي هستند 

)Gaudemet, 1998: 249 .( 121-1مطابق مواد L 121-2و L انون مالكيت فكري فرانسـه،  ق

پديدآورنده از قبيل حق احترام به نام خـود، عنـوان خـود و اثـر     ) 2حقوق معنوي(حقوق غير مالي 

به سبب مرگ به وراث پديـد آورنـده انتقـال    ... و  4گيري نسبت به انتشار اثر و حق تصميم 3خود

  . انتقال ارادي نيستندبنابراين، اين دسته از حقوق در هر دو نظام حقوقي قابل . يابد مي

در حقوق ايران، پس از واگذاري حق انتفاع، منتفع نسبت به مال مورد حـق انتفـاع، صـاحب    

تواند آن را به ديگـري واگـذار نمايـد     گردد و در صورتي كه شرط خلاف نشده باشد، مي حق مي

و هنرمندان قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان  5مطابق مادة ). 46: 1380فصيحي زاده، (

  . قابل نقل و انتقال است... نيز، حقوق مادي پديدآورنده از قبيل حق نشر و تكثير و حق ترجمه و 

تواند از حقـش اسـتفاده كنـد و آن را بـه      قانون مدني فرانسه، منتفع مي 595بر اساس مادة 

  . ديگري اجاره دهد يا آن را بفروشد يا بلاعوض انتقال دهد

                                                           

1. Servitude.  

2. Droits moraux.  

3. Droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.  

4. Droit de divulguer son œuvre.  
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ع بر مال منقول باشد، اجارة اين اموال به دليل اختصـاص بـراي اسـتفاده    البته، اگر حق انتفا

در اموال غير منقول نيز به منظور ). Planiol et Ripert, Ibid: 3/803(شخصي، صحيح نيست 

هـا ممنـوع شـده اسـت      حفاظت از حق مالك عين، انتقال حق انتفاع به موجـب برخـي از اجـاره   

  ). ف.م.ق 595 م(

قــانون مالكيــت فكــري    132L-1و  131L-18و  122L-1واد همچنــين، مطــابق مـ ـ 

... و  3و حـق بهـره بـرداري    2پديدآورنده از قبيل حـق توليـد   1)حقوق مادي(حقوق مالي  فرانسه

  . اند قابل انتقال... و  5و قرارداد عرضه 4طريق قراردادهايي مثل قرارداد انتشار از

ــه مو    ــق ب ــال ح ــوقي، انتق ــام حق ــر دو نظ ــابراين در ه ــوقي  بن ــايع حق ــال و وق ــب اعم ج

  . گيرد صورت مي

  اسباب زوال حق در حقوق ايران و فرانسه -2-4

حق ممكن است، از طريق عمل حقوقي از نوع ايقاع از بين برود كه به اين امر اسقاط حـق  

گويند و گاه به نحو قهري و از طريق وقايع حقوقي اين امر صورت گيرد كه به آن سـقوط حـق   

  ). 128/ 2: مظفر، بي تا(اسقاط، اعدام شئ بعد از به وجود آمدن آن است منظور از . گويند

اسقاط به معني عدم بقـاي حـق اسـت بـراي مـدعي نسـبت بـه مـدعي عليـه در آنچـه           

؛ به عبارت ديگر اسـقاط همـان، رفـع اضـافه و نسـبت      )325/ 4: 1377خويي، . (كند مي  ادعا

سـت؛ نـه اينكـه اسـقاط، ماهيتـاً،      است كـه لازمـة آن، خـروج از طرفيـت اضـافه و نسـبت ا      

شـود؛   اسقاط همانند نقل، به خود حق، نسـبت داده مـي  . شخص از طرفيت اضافه باشد  اخراج

شـود   نسبت داده نمـي ) مال(حق در مقابل عين و منفعت، خود نسبت است و اسقاط به متعلق 

  ). 47- 46: غروي اصفهاني، همان(

ب آن صـاحب حـق بـه طـور ارادي     اسقاط يك عمل حقوقي يكجانبه اسـت كـه بـه موج ـ   

كنـد و از آن   و با قصد انشاي يك طرفه حقـي را كـه نسـبت بـه چيـزي داراسـت، سـاقط مـي        

ــاد، (پوشــد  چشــم مــي ــر مســتقيم انشــاي  ). 2/292: 1406محقــق دام ــتن حــق اث ــين رف از ب

در مقابـل، سـقوط گـاهي    . رود اسقاط كننـده اسـت و در نتيجـه آن حـق بـه كلـي از بـين مـي        

                                                           

1. Droits patrimoniaux.  

2. Droit de reproduction.  

3. Droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend.  

4. Le Contrat d'édition.  

5. Le Contrat de représentation. 
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اي مـوارد يـك واقعـة حقـوقي      همچنـين در پـاره  . بالعرض يك عمـل حقـوقي اسـت    اثر ثاني و

  . شود باعث سقوط حق مي

گردد  در قانون مدني ايران و فرانسه ابرا از جمله اعمال حقوقي است كه سبب اسقاط حق مي

نتيجة سقوط و ابراء، فراغ ذمه من عليه الحق از حق است تا ابد .). ف.م.ق 1234و . م.ق264م (

  ). خويي، همان(

در حقوق ايران و فرانسه، اگر حق انتفاع به عمر مالك يا منتفع مقيد شده باشد، موت مالـك  

بنـابراين مـوت يـك واقعـة     .). ف.م.ق 617و م . م.ق 44م (برد  يا منتفع حق انتفاع را از بين مي

ق اين امر پيامد خصوصـيت موقـت بـودن ح ـ   . گردد حقوقي است كه سبب سقوط حق انتفاع مي

  ).Baudry et Chauveau, 1905: 6/274(انتفاع است 

در هر دو نظام حقوقي، اگر براي حق انتفاع مدت معيني قرار داده شده باشد بـا انقضـاي آن   

  .). م.ق 51و  42و . ف.م.ق 704و  617م (يابد  حق انتفاع نيز پايان مي

ضـاي حـق انتفـاع    همچنين، تلف مورد انتفاع نيز به عنوان يـك واقعـة حقـوقي موجـب انق    

در حقوق فرانسه تلف مورد انتفاع زماني موجـب سـقوط   .). م.ق 51ف و م .م.ق 617م (گردد  مي

گردد كه نتيجة يك حادثه اتفاقي باشد و اگر نتيجة تقصير منتفع يا مالك يا ثالـث   حق انتفاع مي

شـود   ن منتقل مـي شود، حق انتفاع به آ يابد و آنچه به عنوان غرامت پرداخت مي باشد، پايان نمي

)Rieg, Ibid: 42 .(  

 ).Baudry et Chauveau, Ibid: 738(شود  اسقاط حق انتفاع نيز موجب پايان يافتن حق انتفاع مي 

) لكـل ذي حـق اسـقاط حقـه    (در حقوق ايران نيز نيز با توجه به اصل كلي امكان اسقاط حقوق 

  .اسقاط حق انتفاع قابل پذيرش است

يابد  فاع و حق ارتفاق با مرور زمان، يعني واقعه حقوقي نيز پايان ميدر حقوق فرانسه حق انت 

  ). ف.م.ق 708و  706و 617م (

ــات      ــظ ثب ــا حف ــث ي ــوق اشــخاص ثال ــت حق ــه لحــاظ رعاي ــوارد حــق ب در بســياري از م

ــان     ــوي مي ــتلاف و دع ــدايش اخ ــز پيشــگيري از پي ــزل آن و ني ــوگيري از تزل ــا و جل قرارداده

حـق حـق خـود را اجـرا و      د و اگـر ظـرف مهلـت عرفـي ذي    اشخاص جامعـه جنبـة فـوري دار   

؛ ماننـد حـق   )قـانون مـدني   1131مـاده  (شـود   اعمال ننمايـد، حـق خـود بـه خـود سـاقط مـي       

) قــانون مــدني 440و  435و  420مــواد (فســخ معاملــه بــه لحــاظ غــبن يــا عيــب يــا تــدليس 

  ).قانون مدني 821مادة (حق شفعه  يا
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  گيري نتيجه

در حقوق فرانسه، . در دو نظام حقوقي ايران و فرانسه متفاوت استمفهوم ملكيت و حق  -1

حق رابطة حقوقي است كه به موجب آن، شخص بر مالي به صفت مالكيت يا حقي تسلط خواهد 

و حـق دينـي   ) ماننـد مالكيـت  (نمايد؛ لذا حق را به حق عيني  داشت كه قانون از آن حمايت مي

در حالي كـه در حقـوق   . رابطة بين شخص و شئ استدر حقوق فرانسه ملكيت . كنند تقسيم مي

ملكيت در معنـاي  . گيرد ما، ملكيت و حق، قسيم يكديگر بوده و هيچ كدام ذيل ديگري قرار نمي

. حقوقي خود، امري اعتباري است و نيازي نيسـت، موضـوع آن بالفعـل در خـارج موجـود باشـد      

وك است و مملوك ممكن اسـت عـين،   بنايراين در حقوق ايران، مالكيت رابطة بين مالك و ممل

بنابراين، هر . حق نيز عبارت است از توانايي خاصي كه متعلَق آن فعل است. منفعت و عمل باشد

  . يك داراي ماهيت اعتباري مستقل است

سـت و قصـد   در حقوق ايران پيدايش و حدوث ملكيت با علل و اسباب مادي ممكـن ني  -2

بنـابراين، وقـايع حقـوقي    . رد و سازندة عمل حقوقي استانشايي دا قصد جنبة. تملك لازم است

در حقوق فرانسه حدوث ملكيـت نيازمنـد قصـد    . توانند سبب پيدايش و حدوث ملكيت شوند نمي

در عين حال، حدوث . توانند موجب حدوث مالكيت شوند است در عين حال وقايع حقوقي نيز مي

  .گيرد وقي صورت ميحق در هر دو نظام حقوقي به موجب اعمال و وقايع حق

در حقوق ايران و فرانسه انتقال ملكيت به موجب اعمال و وقايع حقوقي ميسر است؛ در  -3 

ه، به عنوان وعاي اموال كلي و اين عين حال در حقوق ايران با پذيرش مفاهيم اعتباري چون ذم

ه عقـلا آن را  انـد ك ـ  موجودات اعتباري) كلي در معين و كلي مشاع(كه كلي في الذمه و سايرين 

كنند و همچنين با فرض وجود منفعت در افق اعتبار، عقد بيع و اجاره سبب  مملوك محسوب مي

در حالي كه در حقوق فرانسه با توجه به اين كه مالكيت رابطـة بـين   . شوند تمليك محسوب مي

شخص و شئ است، زماني كه موضوع معامله، كلي باشد، تسليم و تحويل سبب انتقال مالكيـت  

شـوند بلكـه بـين مـوجر و      همچنين در عقد اجاره نيز، نه عين و نه منفعت تمليك نمي. شوند مي

شود كه به موجب آن موجر ملزم است كه عين مستأجره را بـراي   مستأجر رابطة ديني برقرار مي

انتقال حق در هر دو نظام حقوقي به موجـب اعمـال و وقـايع    . انتفاع در اختيار مستأجر قرار دهد

  .گيرد ي صورت ميحقوق

. گيرد در حقوق ايران و فرانسه زوال ملكيت به موجب اعمال و وقايع حقوقي صورت مي -4

  .گيرد زوال حق نيز در هر دو نظام حقوقي به موجب اعمال و وقايع حقوقي صورت مي
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